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تضمین حیات کسب وکار

موفقیــت در کســب وکار مســتلزم کار 
ســخت، دانش، استعداد و پشــتکار است. 
در واقع، پشــتکار می تواند تفاوت ساز باشد. 
مهم اینکــه بدانیــم «موفقیــت تصادفی 
نیست، بلکه کار ســخت، پشتکار، یادگیری، 
مطالعــه، فداکاری و مهم تر از همه عشــق 
بــه کاری که انجام می دهید یا یاد می گیرید، 
شــما را در مسیر گشــایش و موفقیت قرار 
می دهد». ویژگی های زیادی وجود دارد که 
باعث می شود فرد در کسب وکار و کارآفرینی 
پیشــرفت داشته باشــد. خلاقیت، تمایل به 
یادگیــری مهارت های جدید، نگــرش باز و 
توجه به جزئیات، همه اینها در تجارت بسیار 
مفید هســتند، اما یک ویژگی وجود دارد که 
برای موفقیت در تجارت کاملا ضروری است 
و آن پشتکار است. پشتکار و استقامت عبارت 
است از ثبات در انجام کار، علی رغم دشواری 
یا تأخیر در دســتیابی بــه موفقیت. مترادف 
آن سرسختی، عزم راســخ، پرقدرت ماندن، 
و هدفمندی  اســتواری  خســتگی ناپذیری، 
اســت. پشــتکار به عنوان یک چراغ راهنما 
بــرای کارآفرینانــی عمل می کند که ســفر 
چالش برانگیز و در عین حال پرارزش ساختن 
یک امپراتوری تجــاری را آغاز می کنند. این 
اســت که پشــتکار می تواند یک تجســم از 
انعطاف پذیــری، عزم و تعهــد برای صعود 
ایجاد کند و محرکی قــوی برای حرکت در 
زمین های غیرقابل پیش بینی دنیای تجارت 
است. تحقیقات نشــان می دهد که پشتکار 
پیش بینی کننده اساسی موفقیت کارآفرینی و 
طول عمر در دنیای تجارت است. کارآفرینانی 
که باپشــتکار هســتند، نه تنهــا توفان های 
رقابت بازار و محدودیت های مالی را پشت 
ســر می گذارنــد، بلکه در مواجهــه با عدم 
قطعیت دنیــای کنونی که مهم تری چالش 
گریبان گیر همه اســت نیز پیروز می شــوند. 
با پرورش ذهنیتی متمرکز بر پشــتکار، افراد 
می تواننــد بــا انعطاف پذیری، ســازگاری و 
تمرکز بــر تلاش هــای خــود، چالش ها را 
پشت سر بگذارند. در اصل، پشتکار زمینه را 
برای موفقیت و رشــد پایدار فراهم می کند. 
اهمیت پشــتکار در موفقیت قابــل اغراق 
نیســت؛ زیرا به عنوان ســنگ بنای غلبه بر 
موانع، هدایت نوآوری و دستیابی به اهداف 
بلندمدت عمل می کند. استقامت صرفا در 
مورد انعطاف پذیری در مواجهه با شکست 
نیســت، بلکه به تداوم تعالی چشــم انداز 
کمک می کند. پشــتکار به عنوان سپری در 
برابر شــک، ترس و ناملایمات عمل می کند 
و کارآفرینان را قادر می کند تا با شــجاعت و 
انعطاف پذیــری قابــل درک، پیچیدگی های 
دنیای تجارت را طی کنند. کارآفرینان رؤیایی 
مانند ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، پشتکار 
استثنایی در مواجهه با موانع و چالش های 
متعدد از خود نشــان داده اند. کارآفرینان و 
صاحبان کســب وکار شکست ها را به  عنوان 
فرصت هایــی بــرای رشــد و یادگیــری در 
خاطرشان ثبت می کنند و می توانند از قدرت 
پشتکار برای دستیابی به موفقیت چشمگیر 
در تلاش هــای کارآفرینی خــود بهره ببرند. 
کارآفرینان دارای مجموعه ای منحصربه فرد 
از ویژگی های اساسی هستند که آنها را قادر 
می کند در چالش ها بی دغدغه گام بردارند، 
با تغییرات سازگار شــوند و رشد پایدار را در 
ســرمایه گذاری های خود هدایت کنند. یک 
نمونه الهام بخش از پشــتکار در کارآفرینی، 
داســتان اپرا وینفری اســت که بــا غلبه بر 
دوران کودکی پرفرازونشیب و شکست های 
متعــدد، تبدیــل به یــک غول رســانه ای و 
یکی از تأثیرگذارترین شــخصیت های جهان 
شــد. علی رغم مواجهــه بــا ناملایمات و 
تبعیض، اســتقامت و اعتقاد تزلزل ناپذیر او 
نشــان می دهد که چگونه پشتکار می تواند 
کارآفرینان را توانمند کند تا از شرایط حاضر 
و دنیــای بیرونی خود فراتــر و بالاتر بروند و 
در برابر همــه موقعیت ها به موفقیت های 
چشــمگیر دســت یابنــد. راه انــدازی یک 
کســب وکار قطعا دشــوار اســت امــا باید 
بدانیــم تجارت برای افراد ضعیف نیســت. 
کســانی که پشتکار ویژگی اصلی شان است، 
راه هایــی را برای غلبه بر چالش هایی که به 
طور اجتناب ناپذیر در تجارت ایجاد می شود، 
پیدا می کنند. البته همه سرســخت به دنیا 
نمی آینــد. برخی از ما باید برای اســتقامت 
خود تلاش کنیم، امــا می توان این ویژگی را 
پرورش داد و اگر توانستید پشتکار را توسعه 
دهید، می توانید ســایر نقاط ضعف خود را 
نیز جبران کنید. برای مثال، اگر حســابداری 
بزرگ ترین نقطه قوت شــما نیست، پشتکار 
این امکان را برای شــما فراهم می کند که از 
چالش های حسابداری عبور کنید. همچنین 
برخــی از ارزش های اصلــی در تجارت بین 
شــرکت ها به دلیل تنوع صنعت ها متفاوت 
اســت اما، اســاس تقریبا تمــام ارزش های 

اصلی شما، پشتکار در کار است.

پیوستن به نظم جهانی؛ 
ضرورتی برای بقا و توسعه ایران

در شرایطی که جهان با ســرعتی بی سابقه در حال تغییر و تحول 
اســت، ملت ها و دولت ها بیــش از هر زمان دیگــری به یکدیگر 
وابسته شــده اند. امروز، موفقیت یا شکست کشورها دیگر فقط به منابع 
طبیعی یا ظرفیت های داخلی آنان وابسته نیست، بلکه به میزان توانایی 
آنهــا در تعامل ســازنده با نظم جهانــی و بهره برداری هوشــمندانه از 

سازوکارهای بین المللی بستگی دارد.
متأســفانه ایران در ســال های اخیر، به جای همگرایی با جهان، مسیر 
واگرایــی را در پیــش گرفتــه و نتیجه این سیاســت، چیزی جــز انزوای 
اقتصادی، تشــدید تحریم ها، محرومیــت از فرصت های بین المللی و در 

نهایت، فقیرترشدن مردم نبوده است.
ایــالات متحــده آمریــکا بــا همــه نقدهایی کــه به سیاســت های 
بین المللــی اش وارد اســت، همچنــان بازیگــر اصلی اقتصــاد جهانی 
اســت. بیــش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهــان متعلق به این 
کشــور اســت، دلار همچنان ارز غالب در مبادلات جهانی است و بیشتر 
مســیرهای انتقال ســرمایه، فنــاوری، بیمه هــای کلان و نقــل  و انتقال 
بانکی از زیرســاخت هایی عبــور می کند که آمریکا یــا متحدانش در آن 
نقش دارند. در چنین شــرایطی، حتی کشــورهای رقیب یا منتقد آمریکا، 
از چین و روســیه گرفته تا هند و ترکیه، چــاره ای جز تعامل اقتصادی با 

این کشور ندارند.
بــرای مثال، چین بــا وجود تنش های سیاســی و نظامی گســترده با 
آمریکا، همچنان یکی از بزرگ ترین شــرکای تجاری واشــنگتن اســت و 
ســالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار مبادله با این کشور دارد. این واقعیت ها 
نشان می دهد که در دنیای امروز، هیچ کشوری نمی تواند صرفا با اتکا به 
هم پیمانان سیاســی یا همســایگان منطقه ای، مسیر توسعه اقتصادی را 
طی کند. اقتصاد، نیازمند دسترسی به بازارهای بزرگ، فناوری های نوین، 

سرمایه گذاری خارجی و اعتماد نظام مالی بین الملل است.

تحریم؛ فشار بر مردم، فرصت برای رانت
از ایــن گذشــته، در ایــران، تحریم ها بــه  عنوان یکــی از پیچیده ترین 
چالش هــای اقتصادی چنــد دهه اخیر، نه تنها دسترســی کشــور را به 
بازارهای مالی و نظام بانکی جهانی مختل کرده، بلکه ساختار اقتصادی 

را نیز به شدت آسیب پذیر کرده است.
تحریم هــا در عمل، طبقه متوســط را تضعیف کرده، زندگی اقشــار 
کم درآمد را به بحران کشــانده و در مقابل، جیب رانت خواران و دلالانی 

را پر کرده که از دورزدن تحریم ها به ثروت های نجومی دست یافته اند.
در چنین شــرایطی، ادامه این روند نه تنها ناعادلانه و غیرقابل توجیه 
است، بلکه آینده کشور را نیز به خطر می اندازد. اگر این مسیر ادامه یابد، 
در آینده ای نه چندان دور، ما با کشــوری مواجه خواهیم بود که در میان 
همسایگانی ثروتمند – حتی کشورهایی نظیر عراق – به یک جزیره فقیر و 

منزوی بدل خواهد شد.

پیوستن به FATF و نهادهای بین المللی؛
 گامی ضروری برای بازگشت به نظم جهانی

یکــی از مهم تریــن الزامات برای بازگشــت ایران به نظــام اقتصادی 
بین المللی، پذیرش و پیوســتن به سازوکارهای مورد توافق جهان است. 
از جمله این نهادها، کارگروه اقدام مالی FATF اســت که به  عنوان نهاد 
ناظر بر شفافیت مالی، مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نقشی 

حیاتی در تعیین سلامت نظام های بانکی دارد.
عدم پیوســتن به FATF به این معناســت که حتی اگــر تحریم ها نیز 
روزی کاهــش یابند، همچنان بانک ها، ســرمایه گذاران و حتی شــرکای 
تجاری به ما اعتماد نخواهند کرد. حضور در لیســت سیاه این نهاد، عملا 
ایــران را به  عنوان یک بازیگر غیرقابل اطمینــان در نظام مالی بین الملل 
معرفی می کند و این مســئله به تنهایی کافی اســت تــا جلوی هرگونه 

توسعه اقتصادی پایدار گرفته شود.
پیوســتن به نهادهایــی ماننــد FATF، کنوانســیون های بین المللی 
گمرکی، ســازمان تجارت جهانی و نهادهای همســو، نه از ســر ضعف، 
بلکه یک تصمیــم راهبردی و ملی برای حفاظــت از منافع اقتصادی و 
تجاری کشــور اســت. همان طور که عضویت در نهادهایی چون سازمان 
ملــل، یونیدو یــا ایکائو به ما در تعامل جهانی یاری رســانده، FATF نیز 
چارچوبی اســت برای افزایش شــفافیت، مقابله با فســاد و بازســازی 

اعتماد بین المللی.

سنت اسلامی؛ عقلانیت، صلح و مدارا
در ایــن میان، برخی تــلاش دارند هرگونه مذاکره یــا تعامل با جهان 
را برابر با عقب نشــینی از اصول یا تســلیم در برابر دشــمن تصویر کنند. 
این تصویرســازی، نه با واقعیت های جهان امروز ســازگار اســت و نه با 
ســنت سیاســی و دینی ما. پیامبر اســلام (ص)، در اوج اقتدار و پیروزی، 
دســت بــه مذاکره بــا ابوســفیان زد. او حتــی هند جگرخوار، دشــمن 
دیرینــه و قاتــل حمزه را نیز به دلیل مصلحت امت اســلامی بخشــید. 
صلــح حدیبیــه، از نمونه های تاریخی درخشــان عقلانیت سیاســی در 

سنت اسلامی ماست.
اگر پیامبر اســلام می توانســت بــرای حفظ و گســترش منافع امت، 
گفت وگو با دشــمنان دیرینه را بر تقابل ترجیح دهــد، چرا ما نتوانیم در 
جهانی این چنین پیچیده، واقع بینانه تصمیم بگیریم و منافع ملی را بالاتر 

از نزاع های جناحی و شعارهای احساسی قرار دهیم؟

سخن پایانی
امروز، ایران در یک بزنگاه تاریخی ایســتاده اســت. راه نخست، ادامه 
وضعیت فعلی، با انزوای بین المللی، گســترش فقر، تعمیق بحران های 
اجتماعی و افزایش فاصله با کشورهای همسایه است. راه دوم، بازگشت 
بــه عقلانیت، آغاز گفت وگوهــای جدی با جهان، پیوســتن به نهادهای 

بین المللی و تلاش برای بازسازی اعتماد ازدست رفته است.
مذاکره، تعامل و حضور فعال در نظم جهانی، نه تنها به معنای حفظ 
عزت و منافع ملی است، بلکه شــرط لازم برای بقا، توسعه و رفاه ملت 
ایران است. ما باید امروز تصمیم بگیریم تا فردا شرمنده آیندگان نباشیم.

* مشاور عالی و رئیس سابق کمیسیون حمل ونقل، لجستیک 
و گمرک اتاق بازرگانی ایران

در میانه های دهه ۹۰ بود که برای افتتاح مدرسه ای به یکی 
از مناطق محروم جنوب شرق کشورمان رفته بودیم. روستایی 
کــه در ۷۰کیلومتــری مرکز شهرســتان قرار داشــت و از نظر 
آب وهوا و امکانات واقعا شــرایط محدود و محرومی را تجربه 
می کرد. در حین ورود تا برگزاری مراســم، با اهالی عزیز روستا 
مواجه می شــدم که در قالب نامه یا کلام سعی داشتند نیاز و 
درخواست مالی خود را برای رفع مشکلی بیان کنند و طبیعتا 
از دیــدن و ناتوانی در حل همه این درخواســت ها متأثر بودم. 
این قاب را تا همین جا داشــته باشید. در پایان مراسم افتتاحیه 
مدیران محلی از پیمانکار پروژه هم تقدیر کردند. وقتی پیمانکار 
صحبــت کرد، من متوجه لهجه ترکی ایشــان شــدم و بعد از 
مراســم او را به کناری کشــیدم و با این پیش فرض که مطمئن 
بــودم آن منطقه ترک زبان نــدارد، از او پرســیدم تو اهل کجا 
هستی؟ او گفت من اهل شبســتر (آذربایجان شرقی) هستم. 
گفتم چطور به اینجا آمــدی و در فاصله ای در حدود دو هزار 
کیلومتــر از دیار خود و در این شــرایط آب وهوایی این پروژه را 
انجام دادی؟ او گفت برایش مهم نبوده که پروژه کجاســت و 
هدفش کار و درآمدزایی اســت و گفت همه نیروهایش هم از 

همشهریان خودش هستند.
گفتم خــب اینکه هزینه های تو را چنــد برابر می کند! چرا 
از اهالی همین روســتا برای کار ساخت وســاز دعوت نکردی؟ 
او پاســخ داد اتفاقا همین فکر را داشــته است اما وقتی کسی 
تمایل به کار در ســاخت مدرسه را از خود نشان نداده، مجبور 
شده است به سراغ همشهریان خود برود. گفتم چطور ممکن 
است؟ همین الان در جیب من پنج نامه هست که اهالی در آن 
مشــکل مالی خود را مطرح کرده اند و طبیعتا با این کار، همه 
این مشکلات حل می شود. گفت بله، شما درست می گویی اما 

واقعا تمایل و تلاشی به کار کردن در این اهالی نبود.
این مسئله و تجربه برای من بسیار سخت، عجیب و دشوار 
بود که چطور چنین چیزی امکان دارد. درحالی که در روستای 
تو و کنار خانه ات یک پروژه ساختمانی در جریان است و نیروی 
کار نیــاز دارد، تــلاش و اراده ای برای کار کردن در آن و کســب 
درآمد صرف نکنی! آن روزها تازه چند ســالی بود که سیاست 
توزیع یارانه ها آغاز شــده بود و اتفاقا ساکنان آن منطقه هر یک 
تعداد زیادی فرزند و اغلب چند همســر داشــتند که با قیمت 
دلار آن روزها درمجموع عدد درخور  توجهی بر اســاس شرایط 
زندگی آنها برای شــان واریز می شد. بعدها فکر کردم که شاید 
این رفتار دولت و مجموعه دیگری از سیاست ها باعث می شود 
تا کشــش و گرایش به کار در آن جامعه روستایی از بین برود و 

همین دستمایه این یادداشت شد.

سیاست توزیع فقر از کجا آغاز شد؟
انتخابــات  گرماگــرم  در  تفکــر  ایــن  گام هــای  اولیــن 
ریاست جمهوری در ســال ۱۳۸۴ و از سوی مهدی کروبی و با 
وعده پرداخت ماهانــه ۵۰ هزار تومان به هــر ایران بالای ۱۸ 
ســال برداشته شد و یک باره توجه زیادی را به خود جلب کرد؛ 
چراکه در شــرایط اقتصادی آن دوران عددی جذاب و رأی آور 
محسوب می شد. اما این پوسته و ظاهر موضوعی مهم بود که 
بر همه ابعاد اقتصاد و حتی زندگی مردم ایران تأثیر می گذاشت 
و متأسفانه خوب و کامل از سوی او بیان نشد یا اگر بیان شد، از 
سوی مردم درک نشد. به زبان ساده، تلاش بر این بود که به هر 
ایرانی در ماه ۵۰ هزار تومان یارانه داده شــود تا به  واسطه آن 

یارانه بسیاری از اقلام از جمله حامل های انرژی حذف شود.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، در سخنان 
نوروزی ســال ۱۳۸۷ وعده داد که قرار اســت اقتصاد ایران با 
یک طرح هشت محوری، انقلاب تازه ای را تجربه کند. اما او در 
این ســخنان فقط به مقوله پرداخت نقدی یارانه های سوخت 
اشــاره کرد و این صحبت های مبهم موجــی از بحث ها را در 
میان کارشناسان، سیاســت مداران و شهروندان برانگیخت. او 
در ۲۰ خــرداد ۱۳۸۷ بار دیگر در تلویزیون حاضر شــد و تأکید 
کــرد: «اقتصاد ایران باید به  صورت جدی جراحی شــود» و در 
یک گفت وگوی طولانی تأکید کرد نظام بانکی، گمرک، یارانه ها، 
مالیات و ارزش پــول نیاز به جراحی اقتصــادی دارند. عنوان 
جراحی اقتصــادی، بعدها به طرح تحول اقتصادی تغییر کرد 
و یک محور آن  که نقدی کردن یارانه حامل های ســوخت بود، 
به جنجالی ترین خبر اقتصادی-سیاسی سال تبدیل شد. نتیجه 
ایــن کلیدواژه تقریبا دو دهه بعد از آن روزها بیشــتر به چیزی 
شــبیه حراجی اقتصادی تبدیل شد؛ چراکه با چوب حراج زدن 
به منابع دولت زمینه ساز ضعف کشــور در بسیاری از ابعاد از 
جمله نیروی انسانی و تولید شد تا پیکره ضعیف اقتصاد ایران 
نحیف هم شود. بر اســاس   آن راهبرد اولین مرحله واریز یارانه 
نقدی در آذر ۱۳۸۹ به  حســاب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان بــه ازای هر نفر در ماه، درمجموع چهارهزار و ۸۰۰ 

میلیارد تومان به حساب های مردم واریز شد.
در پی این روند که از ســال ۱۳۸۹ آغاز شــد، دو طرح مهم 
دیگر که با محوریت ارائه تســهیلات تکلیفی از سوی بانک ها 
بــرای افزایش نرخ ازدواج و فرزند آوری بود، از ســال ۱۳۸۸ و 
۱۴۰۰ شــروع شــدند و هدف عمده آنها ترویج و ایجاد گرایش 
به مقوله ازدواج و فرزنــدآوری در جامعه بود؛ اما نکته اینجا 
بود که با وجود درســتی این اندیشه و احساس خطر، انتخاب 
راه حــل که صرفا با توزیع پول بتوان طبقه متوســط بزرگی به 
وســعت ۵۰ میلیون نفر را برای ازدواج و فرزند آوری قانع کرد، 
امری بسیار دشــوار بود و لازم بود پیوســت های مطالعاتی و 
اجرائی در حوزه جامعه شناسی در این طرح ها لحاظ می شد و 
ازاین رو شــاهد بودیم که اینجا هم این دهک های پایین جامعه 
بودند که به ســمت این دو طرح گرایش پیــدا کردند و تلاش 
کردند از این سوبســید دولتی حداکثر استفاده را بکنند. نگرانی 
اصلی از همین جا شروع می شود که این نوع حمایت ها نه تنها 
به هیچ وجه مانع رشــد فقر در جامعه و این دهک ها نبوده اند، 

بلکه باعث افزایش مشکلات و چالش ها نیز شده اند.
از ســوی دیگــر و با نــگاه جامعه شناســانه بــه قضیه و 
بر اساس اســتنادات علمی قابل  درک است که توسعه موالید 
در دهک هــای محــروم و فقیــر در درازمدت باعــث تأثیرات 
نهادی و ژنتیکی در این طبقه می شــود و ماهیت و فکر فقر از 
نسلی به نسل دیگر منتقل می شــود. به عبارتی این ساده ترین 

و غیرعلمی ترین روشــی بود که یک دولت می توانســت برای 
هدفمندکردن سوبسیدهای خود به طبقات فرودست جامعه 
انتخــاب کند؛ چراکــه در پیــش  گرفتــن آن در کوتاه مدت اثر 
شــعف آور و دلربایی به همراه داشت، ولی در درازمدت باعث 
گســترش فقر و تورم در کشور شد و از سوی دیگر دست دولت 
را برای توسعه خدمات عمرانی، بهداشتی و آموزشی و تولیدی 
به  عنــوان مبنای توزیع عدالت و فرصــت اقتصادی در همان 
مناطق بست. توسعه خدمات مبنایی که بتواند بر انواع فقر در 
حوزه غذایی، بهداشتی و آموزشی غلبه کند و زمینه ساز بهبود 
مهارت و اندیشــه و ســواد در طبقات محروم باشــد، از طرف 
دولت یک امر ذاتی و ضروری بود که با سیاســت اشتباه توزیع 
یارانه ها عملا به محاق و فراموشــی رفت، تــا جایی که امروز 
شاهد توسعه محرومیت در همه بخش های یادشده در مناطق 

دورافتاده و غیربرخوردار کشور هستیم.

سیاست توزیع فقر با ایران چه کرد؟
توزیــع و پرداخــت یارانــه به بهانــه اصــلاح اقتصادی و 
هدفمندکردن یارانه ها عملا سیاســتی شکست خورده بود که 
در ابتــدا در قالب رقابت های انتخاباتی شــکل گرفت و در دور 
دوم انتخابــات محمود احمدی نژاد نیز بــه برگ برنده او برای 
شکســت دادن همه رقبا و فعال ســازی و کسب رأی توده های 
بسیاری از مردم در بخش ها و دهک های محروم جامعه منجر 
شــد. به  گونه ای که هنوز هم افــرادی او را ضامن و بانی رفاه 
نســبی آن دوران خود می دانند؛ چراکه خانواده ای با شش نفر 
عضــو و درآمدی بی زحمت و ماهانه به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار 
تومان در ســال ۱۳۸۹ (دلار حدود هزار تومان) قطعا شــرایط 

جذابی را تجربه می کرد.
نکته قابل تأمل این بود که شــیب و سرعت حذف یارانه ها 
با پذیرش اجتماع هماهنگ نبود و کار فرهنگی و آموزشــی و 
آگاهی رسانی هم در این باره انجام  نشده بود. همچنین براساس 
این سیاســت دولت به جای هدایــت بودجه های کلانی که هر 
ماه با سختی باید تأمین می شــد، به  سوی بسترهای تولیدی و 
زیرساختی و آموزشــی مبالغ را به  صورت مستقیم به  حساب 
افراد واریز می کرد تا آنهــا به اراده و تصمیم خود این مبالغ را 
خرج کنند که این اتفاق آسیب های عجیبی برای اقتصاد ایران 

به همراه داشته است که به آنها اشاره می کنیم:
۱. کاهش انگیزه و اراده فردی
۲. افزایش وابستگی به دولت
۳. تضعیف روحیه کارآفرینی

۴. توزیع ناعادلانه منابع
۵. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید

۶. کاهش سرمایه گذاری در آموزش و مهارت آموزی.

آیا توزیع یارانه در کاهش فقر مؤثر بوده است؟
درمجموع ماهانه در ایران ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر 
از مجمــوع جمعیت ۸۵ میلیون و ۹۵۶ هــزار و ۷۱۹ نفر یارانه 
دریافــت می کنند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، ماهانه ۱۱ هزار 
و ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای دهک های اول تا ســوم و مبلغ 
۱۵ هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دهک هــای چهارم و نهم 
پرداخت می شــود. به  این  ترتیب درمجموع ماهانه ۲۶ هزارو 
۳۲۰ میلیارد تومــان (همت) یارانه نقدی از ســوی دولت به 
شکل عمومی پرداخت می شود. بر این اساس پرداخت ماهانه 
این عدد در ۱۲ ماه ســال و تکرار آن در ۱۴ سال متوالی ما را به 
رقمی عجیب و سرسام آور می رساند که تمرکز و هدایت درست 
آن می توانست زمینه ســاز اصلاحات و تغییرات گسترده ای در 
توســعه زیرســاخت ها و صنایــع و کارآفرینی در بســیاری از 
اســتان ها باشد و عامل رفع بسیاری از محرومیت های ناشی از 

بی کاری و بی سوادی و نبود دانش و مهارت شود.
با توجه به روند زمانی توزیع یارانه ها که تقریبا از سال ۱۳۸۹ 
آغاز شده است و مشاهده نمودار رشد خط فقر و با درنظرگرفتن 
اینکه مسئولان دولتی همیشــه معتقد بوده اند تحریم ها هیچ 
اثــری بر تورم و گرانی ندارد و همه مســائل مبتنی بر مدیریت 
داخلی اســت، باید اذعان کرد  سیاســت توزیع یارانه ها نه تنها 
باعث حمایت از فقرا نشده است، بلکه باعث تشدید فقر شده؛ 
چراکه جامعه زیرخط فقر ایران را از هشت درصد به ۳۰ درصد 
رســانده است. در مطالعه این آمار و نمودار باید توجه کرد که 
بیش از ۷۵ میلیون ایرانی از دهک های یک تا ۹ در حال دریافت 
یارانه هستند که هر ماه رقم سنگینی از نقدینگی را به جامعه 
پمپــاژ می کند و ایــن نقدینگی عظیم و بی هــدف که به جای 
هدایت به امور زیربنایی صرف خرید کالاهای مصرفی می شود، 
تأثیر بســیار زیــادی بر روندهای مالی جامعه و سیاســت های 

توسعه ای و عمرانی دولت ها دارد.

راهکار چیست؟
بی تعارف باید پذیرفت که اقتصاد ایران در وضعیت اورژانسی 
است و دراین بین مُسَــکن یارانه ها با توجه به افزایش نرخ دلار و 
شرایط تورمی کشور ضمن اینکه هیچ دردی را از این بیمار درمان 
نخواهــد کرد با عوارض منفی خود به مرور باعث بروز مســائل و 
مشکلات جدیدی هم شده است. بر اساس وضعیت قابل  مطالعه 
در دهک های یک تا ســه و چهار تا ۹ می توان دو سیاست عمده 
و جدید را در پیش گرفت. بدیهی اســت که افراد دهک های یک 
تا سه که سخت ترین شرایط اقتصادی را تجربه می کنند و در آنها 
افراد سالخورده، ازکارافتاده، دارای فرزند معلول و... وجود دارد، 
بر اســاس شــاخص فلاکت قابل  تعریف هســتند و باید خدمات 
دولتی و رایگان ســریع و جدی در ســه حوزه تغذیــه حداقلی، 
بهداشــت و آمــوزش دریافت کنند تا در یک بــازه زمانی حداقل 
۱۰ساله به سمتی هدایت شوند که با مهارت آموزی و رشد مستمر 

زمینه خروج آنها از این دهک ها فراهم شود.
اما مســئله اساســی در اینجا دهک های چهار تا ۹ هستند که 
براساس آمار تا آذر ۱۴۰۳ شامل ۵۰ میلیون و ۷۵۹ هزار نفر بودند 
و ماهانه ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت می شــود. 
این گروه که موسوم به طبقه متوسط جامعه هستند و به دریافت 
ماهانه ۴۵ هزار تومان تمایل یا عادت کرده اند، طبقه ای است که 
از حداقل سواد و شرایط شغلی لازم برای پیشرفت و کار برخوردار 
اســت. بررسی ها نشــان می دهد که اندازه طبقه متوسط ایران از 
سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به طور سالانه ۱۱ درصد کوچك تر شده است. 
این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ میلادی میزان کوچك ترشدن 
طبقه متوســط در ایران به بیش از ۲۰ درصد رسیده که این نشان 
می دهــد شــرایط اقتصادی ایران روند کاهشــی طبقه متوســط 
در ایران را تشــدید کرده و افراد بیشــتری را از طبقه متوســط به 
دهك های درآمدی پایین تر ســوق داده و مهاجرت طبقه متوسط 

رو به بالا را افزایش داده است.
طبقه متوســط، یک طبقه اجتماعی اســت و شــامل افراد 
بسیاری در مشاغل مختلف می شــود که نسبت بیشتری از کل 
جمعیت شــاغل را تشــکیل می دهد و زندگی این طبقه بیشتر 
مشــابه به طبقه بالاســت. طبق آمار های یادشــده، کشــور تا 
سال های اخیر از یک تعادل نسبی و نسبتا مطلوب بهره مند بوده 
است؛ زیرا طبقه متوسط بیشــترین درصد جمعیتی را به خود 
اختصــاص داده بود، اما در حال حاضر با فشــار های اقتصادی 
و تورم ۷۰ درصدی طبقه متوســط با ســرعت و شیب تندی به 

سمت فقیرشدن پیش می رود.
ازدســت رفتن طبقه متوســط که اکثریت کشــور را تشــکیل 
می دهند، زنگ خطر بزرگی برای یک کشور محسوب می شود که 
متأســفانه جامعه ما با چنین معضلی مواجه شده است. طبقه 
متوســط در واقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را 
رقم می زند، وقتی این طبقه از بین می رود، خلأیی در نبود آن ایجاد 
می شــود که منجر به ضربات اجتماعی و فرهنگی شده و باعث 
بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. پیدایش مشاغل کاذب، کاهش 
سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم 
و بزهکاری، کاهش اعتماد به سیســتم و ازدســت رفتن حمایت 
مردم که به  عنوان بزرگ ترین ســرمایه داخلی کشــور محســوب 

می شود و از پیامد های زیان بار سقوط طبقه متوسط است.
دهک های چهار تا ۹ جامعه ما را افراد طبقه متوسط تشکیل 
می دهند که عمدتا براســاس تخصص و ســرمایه انسانی شــان 
فعالیــت می کننــد و درآمدی هم به دســت می آورند. فراموش 
نکنیم اقتصاد ایران چه دولتی و چه سرمایه داری، با هر ساختاری 
که باشد به این جامعه بزرگ حدود ۵۰ میلیون نفره کارا، جوان و 

ماهر و متخصص برای پیشبرد و رشد خود نیاز دارد.
این جامعه متوســط ایران است که شــرکت ها و کارگاه های 
کوچک و حتی متوسط تولیدی و خدماتی و صنعتی را راه اندازی 
می کند، اســتارتاپ ها را شــکل می دهــد، اصنــاف را فعال نگه 
می دارد و در ســطح و مقدار بزرگی اشــتغال زایی و گردش مالی 
ایجاد می کند. هرچه جوامع به ســمت توســعه بیشتری حرکت 
کنــد، نقش طبقه متوســط هم پررنگ تر می شــود؛ چراکه عامل 
پیش برنــده تکنولوژی اســت و بخــش قابل  توجــه تکنولوژی 
هــم مربوط به حوزه هــای کارآفرینی و حوزه هایی اســت که به 
تخصص وابســته است. بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هرچه 
زمان می گذرد قشــر متوسط مهم تر می شود و از منظر تقاضا هم 
انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است؛ چراکه تقاضای قشر 
کم درآمد ناچیز است و تقاضای پردرآمدها هم معمولا معطوف 
به ســلایق خاصی اســت و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از 
ســمت تقاضا می تواند برطرف شــود عمدتا در توده وسیع قشر 
متوسط اســت که هرچه بزرگ تر می شــود ثبات بیشتری هم در 
تقاضا ایجاد می کند که بعد ســرمایه گذاری های مبتنی بر تقاضا 

شکل می گیرد و توسعه می یابد.
بــا این پیش فــرض اجازه دهید تصور کنیم کــه با حذف رقم 
پرداختی، یارانه ۴۵ هزارتومانی به مبلغ کل ۱۵ هزارو ۲۰۰ میلیارد 
تومان در ماه و هدایت آن در مسیر صحیح تسهیلات ارزان قیمت 
یا حتی بلاعوض می توان چقدر به توسعه کارآفرینی و اشتغال و 
مهارت آموزی این لایــه مهم از جامعه کمک کرد و ناگفته نماند 
که همین لایه اســت که برای جذب نیروی خود به ســراغ افراد 
در دهک های یک تا ســه خواهد رفت و این می تواند به بقا طبقه 

متوسط و حیات دهک های یک تا سه کمک کند.

نگاهی به سیاست های ناکارآمد اقتصادی که مانع پیشبرد توسعه کشور شده است

توزیع فرصت یا توزیع فقر؟
یادداشت يادداشت

اقتصاداقتصاد

پریسا حاجی محمدی

نمودار رشد خط فقر در ایران از 1364 تا 1403 (باشگاه خبرنگاران جوان)

فرنود حسنی
مجتبی بهاروند*


